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و انساني سابقي مجله( )علوم اجتماعي

و فراهنجاريِ معنايي در غزليات مولويآشنايي  زدايي

 ∗∗لويزاده بيگد منصور علي∗دكتر خدابخش اسدالهي

 دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل

 چكيده

ي شاعران براي آفرينشِ شعر از آن ول از قواعد زبان معيار، روشي است كه همهعد

تر براي القاي بـار در شعر كلاسيك فارسي، فراهنجاريِ معنايي بيش.گيرندمي بهره

آن انساني، افزودن بر جنبه-عاطفي و نيز ابديت بخشيدن به و زيباييِ شعر ي هنري

تگيرد؛ از اين صورت مي بهرو، اين . رودشـمار مـي مهيد خاص، جوهر اصلي شعر

مولوي از شاعران بزرگي است كه براي تشخّص دادن به شعر خود، ضمنِ اسـتفاده

به از فراهنجاريِ معنايي، بسياري از آن نوع فراهنجاري طور ناآگاهانـه، در زمـان را

ي در ديوان اين مقاله بر آن است كه به بررسي فراهنجاريِ معناي. دهدخود ارائه مي

و نمونه دستاورد. اي از اين نوع فراهنجاري را نشان دهدهاي برجستهشمس بپردازد

تحقيق، از پرداختنِ مولانا به انواعِ فراهنجاريِ معنـايي، نظيـر اسـتعاره، تشـخيص، 

و مجاز در ديوان شمس به و برجسته تشبيه، نماد، كنايه، پارادوكس صورت گسترده

.حكايت دارد

.فراهنجاري معنايي، سازي، غزليات مولويزدايي، برجستهآشنايي: كليدي هاي واژه

 مقدمه.1
)50: 1384 ســلدن،(. زدايــي از موضــوعاتصــناعت هنــري عبــارت اســت از آشــنايي

هـاي ترين نظريـاتي اسـت كـه فرماليسـت از مهم) de-familiazation( زدايي آشنايي

 
و ادبيات فارسي∗ )ي مسئول نويسنده( skhodadani@gmail.com. استاديار زبان
و ادبيات فارسي ∗∗  Shang.m90@gmail.com. كارشناس ارشد زبان

23/9/90: تاريخ پذيرش مقاله10/2/90:تاريخ دريافت مقاله
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.انـدي ادبيـات چيسـت، مطـرح كـرده روسي آن را در پاسخ به اين پرسش كـه وظيفـه
ميآشنايي،طور كلّيبه) 107: 1381 مقدم،علوي( نـوعي گويند كه بـه زدايي به هر عملي

به. شودنمايي منجر به بيگانه و مبدل شـدن امورِ بسياري هستند كه سبب كثرت استعمال
مي،به عادت و حتي ممكن است ما بدونِ كوچكبراي ما معمولي ون تـري شوند توجـه

ها براي رهايي از اين امر، بايد دست بـه نظر فرماليستبه. ها بگذريماحساسي از كنار آن
زدزدايي در پديدهآشنايي زبـان از بـين شـاعران فارسـي» سـياهي چشـم«مثال براي؛ها
و قرنزيبايي ها اين باور در بـين آنـان رواج يافتـه اسـت؛ از هاي معشوق برشمرده شده

تاين ميرو، و مبتذل به نظر :آيدكرارِ آن، امري عادي
ب كــبر آن چشم سيه صد آفرين اسه در عاشقـــاد سحرآفرين تـكشي

)1371:123حافظ،(

و فارسي چشـم كبـود، نشـان خبـث طينـت بـوده اسـت،در مقابل، در ادب عربي
، معياري جديد بـراي زيبـايي؛ اما صائب اين عقيده را زير پا نهاده)92: 1379سبحاني،(

و در واقـع معشوق خود مي و آن چشماني به رنگ آسمان است از بـدين،آورد وسـيله
و رايجِ مذكور ميآشنايي،همان تعبيرِ عادي :كندزدايي

شدكه چشم شوخ تو ظالم هم آسمان دل خراب مرا جور آسمان كم بود  گون
ج1383صائب،( ،4:1854(

. زدايي برگرفتـه از آراي شكلوفسـكي باشـد بار اصطلاح آشناييرسد اولينيبه نظرم
؛ از ايـن)49: 1384سلدن،(ي از اشيا داشتاتازهِتوان دريافتي او، هميشه نميگفتهبه

» هـا بـازي نشـانه«پردازد كه مربوط به كهنگـيمي زمينهي مهمي در اين وي به نكتهرو،
ج1383 صفوي،(. است آن)1:54، هـا اجتمـاعي شـوند، هـر مـدلولي كه نشـانه پيش از

و هر دالّي نيز مي از. تواند به هر مدلولي دلالت كنـد ممكن است به هر دالّي ولـي پـس
و اجتماعي شدن آن، ديگر نمي حـال)26 همان،(.توان آن را تغيير داداعمال اين اختيار

مكه شاعران در زبان ادبي نشانه آن ها نيـز كنند كه خود اين نشانهيهاي جديدي را خلق
ميبا گذرِ قرن و نياز به آشناييها فرسوده ميشوند » نرگس«ي مثلاً واژه؛كنندزدايي پيدا

به قرن ميهاست كه ميعنوان استعاره از چشم استعمال و توان گفت كه اين كاربرد، شود
و ديگر آن غرابـت را بـراي خواننـده نـدار  و بـه به ابتذال گراييده است  بـه،اصـطلاحد

آن خاصـيتي را كـه در ذهـن مخاطـب از ايـن رو، دچار شده است؛» فرسودگي نشانه«
و او را به لذتّ برساند، ندار فهـم مطلـب مكثـي برايوقتي مخاطب.دمكث ايجاد كند

مي، كندمي مي. برداز فهمِ آن لذتّ م«: گويدويليام امپسون همين فهمِ. كندميلشكهنر،



و فراهنجاريِ معنايي در غزليات مولوي ـــــــــآشنايي 3 ــــــ ــــــــــــــــــــزدايي
و آن مكث دشواري و تجربـه است كـه منشـا التـذ بر ».ي زيباشـناختي اسـت اذ هنـري

ها داستان براي جلـب توجـه مـا تمهيـداتي فرماليستهعقيدبه)159: 1378شميسا،(
به»كند كننده«يا» بازدارنده« ميرا و در زبان ادبي است كه اين تمهيدات امكانِ كار گيرد

و يـا اغلـب بـا تركيـب،ين تمهيدات بازدارندها)7: 1380ايگلتون،(.نديابعرضه مي هـا
مياستعاره و در عـين حـال هايي ايجاد هنـري هـم،شود كه براي مخاطب تـازگي دارد
از شـاعران كه استعاره از چشم است، حسـين منـزوي،»نرگس«در همين مورد. هست
شب«، معاصر و دست به آشنايي» خورشيدهاي زدايـي را استعاره از چشم معشوق گرفته

:زده است
و سحر را به هم زدم با وامي از دو چشم تو خورشيدهاي شب  نظم قديم شام

)1388:412منزوي،(

 سازيبرجسته.2

نـوعي بـه زبـان اي اسـت كـه بـه كـارگيري شـيوهبه) forgrounding( سازيبرجسته
ميتشخّص مي و آن را از زبان معيار متمايز از بايد توجه كرد. كنددهد صرف عدول كه

و«بلكـه هـر عـدولي بايـد متضـمنِ شـود؛ هنجار، باعث آفـرينش ادبـي نمـي  انسـجام
با» پارچگي يك همچنين انحراف از زبان معيـار بايـد.باشد» زيباشناسي«اصولو همراه

بهاز ديدگاه )36: 1380شميسـا،(. بـل توجيـه باشـدقا،خصـوص علـم بيـان هاي بلاغي
ميبرجسته،گرايانصورت كـه بـا تحقيـق در در صـورتي. دانستندسازي را امري آگاهانه

مي،عرفانيهويژه در حوزآثار بزرگان شعر فارسي به كهمشخص اين حكم صادق شود
و غالبِ برجستگي بهنيست ميهايِ زباني آنان .پذيردطور ناخودآگاه صورت

 سازيانواع برجسته.2.1

ميسبرجسته،ليچ جفرييعقيدهبه :گيردازي به دو طريق شكل
يِ آوايي، مانند فراهنجاري را معمولاً به اجزايي فراهنجار:(deviation)يفراهنجار.1

و ي فراهنجاري غالباً در حوزه«نظر ليچ،به. اندبندي كردهتقسيم... لغوي، نحوي، معنايي
و شعر مي ».سازدبديع معنوي است
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 بحث اسـت بديع لفظييهمعمولاً در حوزكه«: (Extra regularity)افزاييهنجار.2
، هنجارهـايي يا خودكار به زبان متعارف«سازي، در اين نوع از برجسته.»سازدمي نظمو

)163: 1378شميسا،(».كنيمرا تحميل مي
از طريق خارج شـدن كه بر هنجارافزايي برتري دارد، يا عدول از هنجاريفراهنجار

مياز قواعد حاكم بر زبا البته اين خـروج، شـاملِ تمـامي انحرافـات. يابدنِ معيار تحققّ
خلاقيـت هنـري، بـر ويژگـيِ رافاتي است كـه ضـمنِ داشـتن شود، بلكه شامل انحنمي
مي غني و زيباييِ كلام .افزايدسازي

از. ليچ معتقد است كه هريك از انواع فراهنجاري در آفرينش شعر نقش دارند يكـي
آنكه مهمهااين فراهنجاري بهترين نوعِ ميها رود، فراهنجاري معنايي است؛ زيـرا شمار

مي بيش .كندترين تأثير را در شعرآفريني ايفا

)تصويري(فراهنجاري معنايي.2.2

و گيراتـرين عـدول از زبان است، متنوع ترين بخشِي معنا وسيعجاكه حوزهاز آن تـرين
هـاي با همان واژه ري معنايي، شاعردر فراهنجا. پذيردهنجارها در اين بخش صورت مي

و عـادت هنجـار متفـاوت اسـت معمول، مطلبي را بيان مي . كند كه مفهـوم آن بـا رسـم
ازاي فراهنجـاري معنـايي عبـارت عناصر سازندهترين مهم مجـاز، تشـبيه، اسـتعاره،: نـد

. آميزي، نماد، كنايهكس، حستشخيص، پارادو

ا.3 ز ديوان كبير بر مبناي فراهنجاري معناييبررسي پانزده غزل

خـوبي مولوي بـه)48: 1380احمدي،( نيروي عادت بدانيمي شاعر را زدودنِاگر وظيفه
اوي اين وظيفهاز عهده از سرشار از اقسام متنـوع عـدول برآمده است؛ چه، ديوان كبير

زبـان ايسـتاده الـدين مولـوي روي بـام جلال«: قول دكتر شفيعي كدكنيبه. هنجار است
از) 101:، مقدمه1388مولوي،(».است ما در اين مقالـه درصـدد بررسـي پـانزده غـزل

:هاي زير هستيمي فراهنجاري معنايي با مطلعهديوان كبير مولانا بر مبناي نظري
مي:1مطلع غزل  نكند محرم جان محرم اسرار مراميندهد بار مرا آه كه آن صدر سرا

)65: 1384ولوي،م(
رـــون نمايــچ:2مطلع غزل راـخ گلرني آن طگ راـــاز  رب در چرخ آري سنگ

)113همان،(



و فراهنجاريِ معنايي در غزليات مولوي ـــــــــآشنايي 5 ــــــ ــــــــــــــــــــزدايي
 شودنمي دگر جايِمــدل دارد اينتو داغِشود سرنميبهتوبي شودسربه همگانبي:3مطلع غزل

) 244 همان،(
آن بهتر شكر دوستاي:4مطلع غزل آنــــي بهتر قمر خوبي سازد؟ كه شكريا قما  ازد؟ـسرــكه

)267همان،(
تو عشقدل هله، پيوسته باد خندان لبتو سبز سرت پيوسته هله:5مطلع غزل بـشزِ ادــــادان

)325همان،(
شيـب:6ل مطلع غز بـاز شكـــري بـــــــعاشقد ــــر آميختنــــا دــر آميختنـــا همدگـــان

)331همان،(
زِ مرغ از ــــبتـرسيدن گرفكوه قاف سيمرغ:7مطلع غزل ازــــبتـــگرفدنــپري سينه دلم

)472همان،(
به وطنم مردهو زندهبلاه بلامردهزند هوا،و نفس از اين رستم:8غزل مطلع  خدا فضلِجز نيست

)65همان،(
كهاي:9غزلمطلعِ دــافتادنهــــهمو كرد عمل عشقيبادهد ـــبنهادنسر همه حريفان دريغا

)321همان،(

اي خرامانِ سروِمن جان اندر ميانِرويمي جانوشيده،چونپ:10غزل مطلعِ نـــم انِـبست رونقِ مني،

)670همان،(
نـــمكيــــكنمي دگر يارو حريف مهر مكن كنيمي سفر عزمِكهامدهـــبشني:11غزلمطلعِ

)771همان،(
بروتاس نشاط روز مده ياد وز خودماندهــم بده باد باده:12غزلمطلعِ  مده داد منشين طرب،

)856همان،(
 بهاييگران توبسكه ارزان خويش مفروش مايي ازآنِ خاصتوكه هرگداييبه منگر:13غزلمطلعِ

)1052همان،(
تــوسآرز فراوانم قندكهلبايــــبگش آرزوست گلستانمو باغكهرخ بنماي:14غزلمطلعِ

)203همان،(
راــم يار حريفان، بكشيداي برويد:15غزلمطلعِ آخمنهــبا رااـپزــگريمِــصنرــآوريد

)110همان،(

 مجاز.3.1

لهَ)مجازِ مرسل( مراد از مجاز عضواژه، در غيرِ ما و بـه) در غير معني اصلي(، كاربرد 
البتهّ بايـد) 128: 1386علوي مقدم،و 315: 1379رجايي،(. استي غير مشابهتعلاقه

و قرينه به اي وجودعلاقه شميسا،(. معني مقصود رهنمون شودداشته باشد تا مخاطب را
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م» سـاغر«مثلاً در بيت زير، مولانا)23: 1386 مـا. كنـد اسـتعمال مـي» مـي«عنـيِ را در
به مي و مظروف درك كنيمعلاقهي وسيلهتوانيم همين معني را :ي ظرف

ي ما هم قدح ايشان باددل چون شيشه ترين ساغر بزم خوش او شد كوثر كم
)1384:325مولوي،(

ميچنين شعر خود سازيبراي برجستهاز اين ابزار مولوي نيز :جويدسود
و ايرستم از اين بيت و سلطان غزل منـــمفتعلن مفتعلن مفتعلازلشه راــــكشت

)64 همان،(

و اركان عروضي به علاقه،مفتعلن جزمجاز است از عروض .ي كـلّو ارادهءي ذكر
و با آگاهي از اين مطلب كه مفـتعلن جز مخاطب با دقيق شدن در واژه ازيـي مفتعلن ي

مي،عروض است در بيـت زيـر كـه» قافيـه«همچنين اسـت. بردبه معني مراد شاعر پي
ر جزا به علاقهمولوي آن :يت در معني شعر گرفته استيي
و مغ  پوست بود پوست بود درخور مغز شعرالطه را گو همه سيلاب ببر قافيه

)65 همان،(

و مقصـود او از سـر مـي در مجازي بديع، عشق را بـي،اي ديگروي در نمونه دانـد
اس بي و تفكرّ اريهت به علاقسر بودنِ عشق، عاري بودنِ آن از عقل و يهداذكـر محـل

و عقل، سر انسان است. حالّ :زيرا جايگاه انديشه
كه هنگام گفت نيستسر در بي كش اي رفيق ميدر  كني؟ مكنسري عشق چه سر

)771 همان،(

و مضـا از انواعِ ديگر مجاز، مجاز به علاقـه و مضـاف و موصـوف  اليـهفي صـفت
را،است كه در اولي اليـه در دومي هـم مضـاف. جانشينِ موصوف محذوف كنندصفت

و مضافبه گونه مجازها نيـز در اين)28: 1386شميسا،(. نشيندمياليه جاي تمام مضاف
:شعر مولوي كاربرد فراواني دارد

و مصط به حريفي درون غار صديق ت بازــــتنيدن گرف وتـــعنكب بر غارفي
)1384:472مولوي،(

و محمـد،ترتيببه» مصطفي«و» صديق«در بيت فوق، مراد از اسـت)ص( ابـوبكر
و موصـوف، صـفت كه در هردو، بـه علاقـه  و مصـطفي(ي صـفت جانشـينِ) صـديق

و محمد( موصوف محذوف » غـار«ي علاوه بر ايـن دو مجـاز، واژه. شده است) ابوبكر
بهعلاقه به مي. معني غار حرا استبه،جاي تمام اضافهي ذكر مضاف :گويدباز

و شيري خليل كن آخر، نظاّره  از اصبعين خويش مزيدن گرفت بازكه شهد
)472همان،(



و فراهنجاريِ معنايي در غزليات مولوي ـــــــــآشنايي 7 ــــــ ــــــــــــــــــــزدايي
و مجاز است از ابـراهيم» خليل« در اين بيت ،)ع(صفت جانشين موصوف محذوف

و موصوفعلاقهبه به قرارهاي مجاز در غزلديگر نمونه.ي صفت :زيرند هاي مورد بحث،
و مضافعلاقهبه»تو« تو«اليه مرادي مضاف جزي ذكر كل، اراده علاقهبه»آب«؛)325(» رخِ ءي

و مضافعلاقهبه» راه«؛)113(» قطره«مراد شب«؛)325(»راه راست«اليه مرادي مضاف و » روز
و مرده«؛)331(»زمانه«ي جزئيت مراد علاقهبه جزعلاقهبه» زنده ؛)64(»حالتهر«، مراديتئي
جزعلاقـه بـه» دو صـد«؛)1052و680(»زمين«ي جنس مجاز از علاقهبه» خاك« ت مـرادئي يـ
ت منظـور علاقهبه» خاتم«؛)1052(»من«ي احترام منظور علاقهبه»ما«؛)856(»كثرت« ي جزئيـ
و موصوف مراد علاقهبه» خليل«؛)همان(»انگشتر« به»لب«؛)همان(»حضرت ابراهيم«ي صفت

).همان(» رامسس دوم«ي كليت منظورعلاقهبه»فرعون«؛)203(»دهان«جزئيت منظوريعلاقه

 تشبيه.3.2

عبـارت بين دو چيز از جهت يا جهـاتي؛ بـه همانندي تشبيه عبارت است از يادآوريِ
و مراد از آن، اشتراك دو چيـز در يـك  يـا چنـد صـفت ديگر، تشبيه اخبار از شبه است

(است ها در معنيِ اصلي يا عـادي خـود اسـتفاده در تشبيه، از كلمه)53: 1378، شفيعي.
ت. شودمي و مشبهكلمات حقيقي است كه تـرين وجهـي دقيـق بـه را بـه وصيف از مشبه

بهانجام مي و خواننده در آن، آن«روسـت نوعي با يك امر تمام شـده روبـه دهد ،كـه در
: 1380هـاوكس،(».اندبراي سنجش ميزان توفيق تشبيهاغلب محك نهايي تأثرّات حسي

بابه) 107 بر اسـاس فراهم كردنِ تصاويرِ در اصل نامشابه تواناييِ«بيان ديگر، در تشبيه،
(روييمروبه»تشخيص يك يا چند وجه تشابه )108،همان.

ميبه،مولانا، در سرتاسر ديوان كبير تشبيهات وي در پـانزده.ردبوفور از تشبيه بهره
:غزل مورد بحث ما از اين قرار است

و فَ و خوبي  كرد گرفتار مرا پرسش همچون شكرش،نظرش ش، آتش تيزرَنغزي

)1384:65مولوي،(

پرسـش همچـون«و» آتش تيز نظر«:وي در بيت فوق از دو تشبيه بهره جسته است
ا.»شكر و شدت اثردر تشبيه اول، نگاه نافذ يار را و در تشـبيه» آتـش«به،ز لحاظ تيزي
دل» پرسش«دوم و شيريني معشوق را از حيث مي» شكر«به،پذيري و با ايـن تشبيه كند

و در نهايت به آشناييها به حسوجه شبه و زيبا در. زنـد دسـت مـي،زداييآميزيِ بديع
به نيز بيت زير ر معشوق را و تفضيلي كـه هـردو از  هـاي نـو كـردنِوشصورت مضمر

ميتشبيه :كنداند، به ماه مانند
توم راآون نخواهم ماه را با حسن )113همان،(ن دو سه قنديلك آونگ
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به» روي معشوق«در بيت زير نيز و سـپس بـر آن طور مضمر به آينه تشـبيه مـي را كنـد
):تفضيل(دهد برتري مي
تم آينهـن نگويـــم زنيـــهان كهنــآسمو با روي راـــپر )113، همان(گ

: همچنين مولوي در بيت
اود را! ساز ده اي زهرهر هواي چشم چون مريخ )همان( باز آن چنگ

ميچشم يار را به مريخ مانند مي و با ايجاد مكث هنري به خواننده فرصت دهد كند
و  تي چشم كه تشـبيه كه در وجه شباهت بين مريخ و برجسـتگيِ ايـن أمـل نـو اسـت،

و اسطورهشاعران فارسي.كندهمانندسازي را درك هاي زبان بر مبناي باورهاي احكامي
ا...و» آلودمريخِ خون«،»مريخِ سلحشور«هاي كهن از مريخ با عنوان و ياد كرده، ز خشم

آن)729: 1381،امصفّ(. اندسلحشوري او سخن گفته كه زيبايي چشمان يار، صـبرجااز
و آرامِ اوسـت كـهو قرار مولانا را به جنگ مـي  و در ايـن جنـگ پيوسـته صـبر خوانـد

مي،خوردشكست مي از.است بيند كه خداي جنگ اين چشمان را مشابه با مريخ پـيش
و خماري بوده است؛ ولي مولانا اولبه رايجِ چشممشبه،وي با، نرگس ر ٌبه قـرا مشبهبار،

ميتشبيهي بديع، آشناييدنِ مريخ براي چشم، ضمن آفريدنِ دا .كندزدايي
دلشمس را الحق تبريزي چون شمس  در فعل كند تيغي، در ذات سپر سازدما

)267: 1384مولوي،(

و الحق تبريزيابتدا شمس شاعر در غزلِ فوق، و را بـه شـمس تشـبيه سـپس فعـل
و برندهمي شمشيري مانندكردار او را به و؛ ولـي بـه است كند كه درخشنده لحـاظ ذات

بهآن،)وار بودندايره( صورت ميرا جاست كـه هـردو وجـه جالب اين. سازدسپر مانند
و دايره و درخشندگي مـا.نيز وجـود دارد) شمس(بهاي شكل بودن در مشبهشبه تيزي

و برج نوعي با تزاحم تشبيهدر اين بيت، به و كار داريمس ستهبكر، بديع .ر
 ما هم قدحِ ايشان باديهدلِ چون شيشاو شد كوثر ترين ساغرِ بزمِ خوشِ كم

)325،همان(

و دل را نيز به قدحِ آن شـراب فوقدر بيت ، مولوي كوثر را به شراب بزم يار تشبيه
آن برجسته اين هماننديِ. مانند كرده است د روي از اي ل، وسـيله است كـه پـاك بـودنِ

مي از اين رو،است براي رسيدن به كوثر؛  و پاكيزه چون شيشه  ـدل شفاف د قـدحي توان
. براي شراب كوثر باشد

بهيوسفان چشم خوني آن شيرآهوي  چريدن گرفت بازدر خون عاشقان
)472 همان،(



و فراهنجاريِ معنايي در غزليات مولوي ـــــــــآشنايي 9 ــــــ ــــــــــــــــــــزدايي
كهدر بيت فوق، چشم از نظر ناز، لطا و زيبايي به آهو مانند شده  در نـوع خـود فت

شـود، بسـياري از تشـبيهات مولانـا در غزليـات گونه كه مشـاهده مـي همان.بديع است
و تشبيه بليغ هستند و يـا نـه. شمس، شامل تشبيه مجمل يعني يا تنها وجه شـبه ندارنـد

و نه ادات تشبيه هـاي گونه بافتاين» سيبِ باغ جان«بيانِ صاحب اثربه. وجه شبه دارند
و ايجاز كـلام زبان هنري او بيش«، از رويكرد غالب كلامي مولوي » تر به سوي فشردگي

و نزديكـي بـه اسـتعاره، و نيز از حيـث هنـري و دوري او از حشو زباني حكايت دارد
ميبرجستگيِ بيش (يابدتري : هاي ديگر تشبيهحال نمونه) 113: 1380تيغ، خليلي جهان.

دلدريا«،)1384:65مولوي،(»جوي كرم« »آب زلال من تـويي«)267(»انديشهيقطره«و»ي
به سر شديبي«،)244( هادليهآن خيال خوش او مشعل«،)325(»باغ ارم سقر شدي...تو اگر

و رنـگ«،)331(»نـام شـيرين تـو هـر گمشـده را درمـان بـاد«،)همان(»باد رنـگ معشـوقان
شب«،)همان(»جمله همچون سيم زر آميختند/عاشقان ،)همـان(»قدر آشكارا شد چو عيد هم

دل«،)همـان(»شمع وارش بـا شـرر آميختنـد/بهر نور شمس تبريزي تنم« قنـد«،)472(»مـرغ
تن«و»خاتون روح«،)همان(»وصل به جز فضل خـدا ...«،)همان(»سراي ،)64(»وطنم نيست

ار«و»امآينـه«،)همـان(»خمشي همچو شكر«)65(»آن نغز منييهاي خمشي مغز مني، پرد«
زنـان همچـو دست فشانم چو شكر، چرخ«،)همان(»عطابحرِ«،)همان(»چشم شود گوش شما

تو داوود دمي، مـن چـو«،)همان(»ي او را چو گداخورشيد بود جرعهيمهچش«،)همان(»قمر
نـد اگـراهمه در عشـق تـو مـوم/ذرات وجود...«،)321(»عشقيباده«،)همان(»كهم رفته زجا

مي«،)همان(»لادندپو تا آمدي اندر بـرم«،)680(»سروخرامان مني«و»رويپوشيده چون جان
و من/ايمان چاكرم شد كفر از لطف تو چون«،)همان(»اي ديدن تو دين من وي روي تو ايمان
توگل جامه«،)همان(»جان شدم در«،)همـان(تشبيه مضـمر دارد»در از دست جـانم چـو ذره

مي«،)همان(»هوا و عشوه را تو سپر مكنسوگند اي«،)همـان(»ي وجـودهخطـّ«،)771(»كني
و تو دوزخ مي/بهشت غلامان امر مكنبر مابهشت راچو سقر اي جانم چو كـوره«)همان(»كني

مي«و»است پر آتش خواره من دزد حسـن چشم حرام«،)همان(»كنيروي من از فراق چو زر
چ«،)همان(»توست تـو«،)همـان(»نطق خرد جنـبش طفلانـه بـود«)856(»وژه منممرغ تويي

سـفنديار«،)همـان(»چـو مسـيح دم روان كـن«و»تو يوسف جمـالي«،)1052(»موسي ِزماني
به جان سليمان«،)همان(»علي مرتضايي«و»وقتي چـو«و»خليـل رو در آتـشچو«و»تويي

آب حيوان در«،)همان(»خضر خور ز مهي بـه...تو«،)همان(»ون خود برآييسحري چو آفتابي
تو«و»زير ميغي تـر شـريف«و» درخـت سـربلندي... تـو«،)نهمـا(»مهـيكهراتن ميغِِبدران
ــايي ــت«و»هم ــاف قرب ــكري«،)1053(»ق ــد«و»ش ــان(»توقن ــن«،)هم ــاب حس ،)203(»آفت
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كه شهر بـي«،)همان(»زنموار وا اسفاها همي يعقوب« ،)همـان(»شـود تـو مـرا حـبس مـي واالله
ز بلبل« ).110(»رخ چو آفتابش«،)همان(»ي ايمانقصه«،)همان(.تشبيه تفضيل دارد»گوياترم

 استعاره.3.3

ي مشـابهتي كـه بـين علاقهاستعاره عبارت است از استعمالِ لفظ در غير معني اصلي، به
و مستعمل باشد ازيبا بودنِ قرينه«معني اصلي (»اصـليي معنـي اراده مـانع رجـايي،.

ي تشـبيه در يـك كلمـه بيان ديگر استعاره، فشـردهبه)60: 1385تجليل،و 287: 1379
مياين كلمه طوري در جايي كه به آن تعلقّ ندار«. است  راسـتي گيرد كه انگار بـه د، قرار

ميو در صورت دريافت، مايه»جاي خود آن است شود؛ اما اگر داراي شـباهتيي التذاذ
مي،نباشد )25: 1380هاوكس،.(گرددطرد

و حـذفي مصرّحه را كه عبارت است از ذكـر مشـبه هايي از استعارهابتدا نمونه  بـه
مي)55: 1386شميسا،(مشبه :دهيمآورده، مورد بررسي قرار

راواهم ماه را با حسن تو من نخ سه قنديلك آونگ  وان دو
)113: 1384مولوي،(

ي مجـرّده از سـتارگان آسـمان اسـت كـه چـوني مصرّحهاستعاره،نديلك آونگق
ملا. چراغي از سقف آسمان آويزان هستند در ايـن جـا كـه ازآن. مات مشبه استيماه از

هم،بيت تر اسـت،كم بسيار)و قنديلك ستاره( نشينيِ عناصرِ پيشنهادي براي انتقال توانِ
كهمي :مولوي در بيت. گير استي بسيار چشمي مولواستعاره توان گفت

كه تا زِمرغي را دانه مست بود پيِ كنون ) 472 همان،( تپيدن گرفت بازو در سوخت دانه

مي بهاز خود و پس از تجلّيِ حـق، بوده مست،ي تعلقّاتكه تنها با دانهكند مرغي تعبير
ماديكي ميات را به و تپش درميبه، نهد سو ميحركت و قدم در راه معرفت . گذارد آيد

و قلان بر ده ويران نب و خطا مستود عشر زمين كوچ  وخرابم مطلب در سخنم نقد
)65 همان،(

طريـقِي تمثيليـه كـه بـه مولانا حالت مستانگي خود را با اسـتعاره يادشده، در بيت
ميالمثل يا ضرب ارسال ميبه،)66: 1386شميسا،(شود المثل ارائه و مخاطب منتقل كند

رااين كار را چنان بديع انجام مي مي دهد كه خواننده .كندمجذوب
بدليهال خوش او مشعلــآن خي  وان نمكدان خوشش بر زبر اين خوان بادادــها

)325 همان،(

دانمراد مولـوي از نمكـ. مرشحّه استيحهمصرّياستعاره»نمكدان«،بالا در بيت،
به)ص(لامشايد تربت پيامبر اس . خـوان دنياسـت نمكداني بـريمثابهدر مدينه باشد كه



و فراهنجاريِ معنايي در غزليات مولوي ـــــــــآشنايي 11 ــــــ ــــــــــــــــــــزدايي
كمـك شـاياني،هنجـاري معنـايي بيـت فرابـه،غرابتي كه در اين استعاره مشهود اسـت

.مطلقه از دنياستيهمصرحياستعاره» خوان«همچنين. كند مي
؛جويـد ايجاد استعاره يـاري مـي برايمولوي گاهي با هنرمنديِ خاصي از تلميحات

:نظير اين بيت
ز ديدار يوسفي مستورگان و دست بريدن گرفت بازمصر )472 همان،( هريك ترنج

را» يوسف«و»مستورگان مصر« هنگـام اشاره دارد به بريدن زنان مصر دستان خـود
ي» يايي«با آوردن،جادر اينشاعر ديدن جمال يوسف؛ اما  و ذكـر در آخر » بـاز«وسـف

از به »مستورگان مصر«معني دوباره در آخر بيت، قصد دارد ما را آگاه كند كه منظور وي
آن»يوسف«و يهرا اسـتعار» مسـتورگان مصـر«تـوان مـي. هاسـت، غير از معني اصـلي

ازيحهمصرّ از. مخالفـان شـمس تبريـزي گرفـت مرشحّه ايـن اسـتعاره را بايـد يكـي
به بديع :هاي مربوطه در غزلهاي ديگر استعارنمونهاينك.شمار آوردترين استعارات او

و دستار«  شـير«،»يوسـف«،»آن گل خوشـبوي«،)65 همان،( استعاره از تعلقاّت دنيوي:»خرقه
:»گـنج«؛ اسـتعاره از عاشـقان:)همـان(»زليخـا«؛اسـتعاره از معشـوق همگي): همان(»يوسفان

بي«،»صنم«،)771و 110(»مه«،)همان(اهللاستعاره از معرفت ،»جـان جـان«،)110(»بهـا عقيق
 اسـتعاره از شـمس؛:)203(»آفتـاب«،)680(»پايـان باغ بـي«،»يوسف كنعان«،»تابانيهمشعل«
از):771(»شكرسـتان«و»شكر«؛ استعاره از خود مولانا):856(»چوژه«،)680(:»تن« اسـتعاره

و  و رنـج؛):همـان(»هرز«عنايت؛ لطف و غضـب از):856(»خـاد«اسـتعاره از قهـر اسـتعاره
و حاسدان دد«؛ استعاره از سخنان شيرين يار):203(»قند فراوان«؛ دشمنان و از» ديـو اسـتعاره

و شرير ).همان( مردمان بدكار

ي مكنيه، تشخيصاستعاره.3.4

نياستعاره چيمكنيه آن است كه متكلّم در و از اركـان زي را به چيزي تشـبيه فس خود
و برخي از خصوصياتآن، مشبه را ذكر كن جـايي،ر(. بـه را بـراي مشـبه بيـاورد مشبهد

و بخشـيدنِ تشخيص،«عبارت ديگر،به) 305: 1379 ويـژه احسـاس بـه صـفات انسـان
و انتزاعيانساني  (است» به چيزهاي غيرانساني )151-150: 1378، شفيعي.

بهاين نوع آناستعاره سهولت زمينه را بـراي انتقـالِبه«رو كه خصوص تشخيص، از
مي شخصيت آن اسـتوارياصولاً شعر بر پايـهو»دسازو احساس شاعر در شيء فراهم

مقـدادي،و 155: 1386فتـوحي،(. شـاعران اسـتي، از لوازم طبيعي شـعر همـه است
ميتشخّص،،اما در زبان شعري مولانا؛)159: 1378 و عمقِ خاصي پيدا كنـد گستردگي

اوو در تشــخيص) 231: 1388پورنامــداريان،( و حركــت بــه،هــاي طــور حيــات
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مي محسوس (شودتري ديده هـايي از اشـعار او با بررسي نمونـه) نوزده: 1387، مولوي.
و حركت را ديدمي :توان اين حيات

كه پوشيد روز فصل پيراه نـــتا جايگن سياه بـــاه ازــــاف دريدن گرفت
)1384:472مولوي،(

سدر بيت يادشده» روز فصل« .ياهي بر تن دارد، به انساني تشبيه شده كه پيراهنِ
كهمي ز انتظار گويد آن رباب و زخم مردم و كنار  عثمانم آرزوستيهدست

)203 همان،(

از انتظـار بـه تنـگ ظري فرض شـده كـه رباب همچون انسان منتهمچنين در بيت بالا،
مي آمده، و در ذهـن اين انسان. گشايدلب به شكايت انگاري نيـز غرابـت خاصـي دارد

مي،مخاطب .كندمكثي هنري ايجاد
بهتوي چرخ پستمست تو چرخه عقليديده بيگوشِ طرب به دست تو  شودسر نمي تو

)244همان،(

ا، عقل در تصوير ياشده و مسـت ز ديـدار همچـون انسـاني اسـت كـه چشـم دارد
.كه گوش دارد همچنين طرب همانند شخصي تصوير شده. معشوق است

به عشق ما بر بام فكر  يك ستاره را شمريدن گرفت بازيك خفته ستان دل
)472همان،(

شدر بيت يادشده، دل، بهده كه بر بالاي انديشهعاشقي فرض اس، و پشت خوابيده ت
ميستاره،در انتظار وصال معشوق  بنابر ايـن، در ابيـات مـذكور، مولانـا بـه. شمردها را

.كمك تشخيص، شعر خود را برجسته كرده است
آن تصاويري از اين دست، مولوي باشـد، حـاكييكه حاصل تخيل شاعرانهبيش از

و دل و تأمل وقتـي. اسـت بستگي شاعر به يك حالت روحي غالب از صميميت عاطفي
بهاين بهگونه تصاوير ميويژه استعاره، و صورت گسترده بيان شـود، چـون طبـق عـادت

آورد كـه خواننـده را در حيـرت انتظار مردم نيسـت، فضـايي سوررئاليسـتي پديـد مـي 
جهـانو) 230: 1388پورنامـداريان،(سـازدو در فضايي ناآشنا، شـناور مـي برد فرومي

(كندميغالب،ذهني را بر جهان واقعي هـاي ديگـر نمونـه حـال،).156: 1386فتوحي،.
:تشخيص

اي« را!زهرهساز ده ،)244 همان،(»كندخروش ميعقل«،)113: 1384مولوي،(»باز آن چنگ
نعـره زنـاندلم«،)472(»عيشدندان«،)325(»عشقدل«،)همان(»اي عشق«،)267(»باغاي«

تو جامه در ازگل«،)321(»گويدمي »اختـر سـپاه«،)680(»آبسـت تـوهاشاخهاي«و»دست
)1052(



و فراهنجاريِ معنايي در غزليات مولوي ـــــــــآشنايي 13 ــــــ ــــــــــــــــــــزدايي
شدبي و حيرانميهخود و پر سازد آنم سرگشته  گاهيم بسوزد پر گاهي سر

) 267 همان،(
ردر بيت فوق بهنيز مولوي خود كنـد اي فرض مـي در حكمِ پرنده مكنيه،يهكمك استعارا

.زاندسوكه معشوقِ او، پرهايش را مي
تن همه را آمــاز تبش عشق قبا و كمر بگشادندــكله از سر بنهادند ـــگ د

)321همان،(

به ياشده،در بيت و خودنمـايي مـي آفتابي است كه نور مـييهمنزلعشق، . كنـد پراكنـد
گونه از جمال شـمس تبريـزي بـه مكنيه، اينيي استعارهوسيلهبه،مولوي در بيتي ديگر

ميخورش :كنديد تعبير
چه بود جمال خوبان؟ چو جمال او راكه رخ چو آفتابش بكشد چراغبتابد )110همان،( ها

 كنايه.3.5

و نيز ايجايكي ديگر از راه د درنگ در ذهن مخاطـب، كنايـه هاي تشخّص دادن به زبان
آنو)74: 1379كـوب، يـن زر( كنـد شاعر خـدمت بسـيار مـي است كه مثلاً در غزل به

و اراده بهيعبارت است از ذكر لفظي آنلازمِ معنايِ حقيقيِ آن؛ ي معنـي اراده كـه شرط
در كنايـه عـلاوه بـر يـك،تعبيـر ديگـربه). 205: 1370همايي،(حقيقي نيز جايز باشد

يك»معني« (نيـز هسـت» معنيِ معنـي«، در كنايـه)22: 1386شـفيعي،. بسـامد زيـادي
و لذتّغزليات مولانا دار و اين امر زبان شعري او را مؤثرّ :بخش كرده استد

بهچرخ پست تو گوشِيمست تو چرخهعقليديده بيدستطرب بهتو  شودنميسرتو
)244 همان،(

ي ايماست از مطيع بودن آسمان در برابر كنايه» كسيي چرخ بر پست بودن چرخه«
بـهي ايماست از بسـته بـودن شـادي كنايه نيز» گوش طرب در دست كسي بودن«.وي

مي»ي عقلمست بودن ديده«. حضور آن شخص ي عشـق بـر توان كنايـه از غلبـه را نيز
مي. عقل دانست :گويدوي در جايي ديگر

بب شكــــاز شيري بـــعاشقد ــــر آميختنــــا همـــان دـــر آميختنـــدگا
)331همان،(

.ست از نوعي آميختن كه غيرقابل تفكيك استي ايماشكر كنايهآميختن شير با
قنن عيش كند شد از هجر ترش روي دندا وصــامروز ل گزيدن گرفت باز ـــد

)472همان،(
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كميهكناي،»دندان عيش كُند شدنِ«، يادشدهدر بيت رفـتن شدن يا از بينايماست از
و نشاط اكنايه» رويترش«.شور قنـد وصـل«همچنـين. يماسـت از شـخص عبـوسي

ازيهكناي» گزيدن بسامد كنايه در پانزده غزل مورد بررسـي.»به وصال رسيدن«ايماست
و بـارزتر هنجاريِ معنايي، چشـم فراي ساير عناصر سازندهاز ديوان كبير نسبت به گيرتـر

:اينك ديگر كنايات در غزليات مربوط.است
بيبي« و پوسـت«،»گو همه سـيلاب ببـر«،)همان(» دم مزن«،)65همان،(» دست كردندل

سـر«،)همـان(» چرخ زنان«و» دست افشاندن«،)65(» به سيل دادن«و» بود در خور مغز شعرا
را«،)همان(» گم كردن راه«،)113(» برون كن از حجاب كه آتش وا هلد مر جنگ ،)همـان(» تا

جا«،)244(» داغ چيزي داشتن« و«،)همـان(» خروش كردن عقل«و»نجوش كردن دل نهـادن
خـواب بـر كسـي«،)همـان(» سقر شدن باغ ارم«و» زير جهان زبر شدن«،)همان(» دل بركندن

و نقش كسي را شستن » سـيه كاسـه«و» سـر زيـر«،)325(» سـرت سـبز بـاد«). همان(» بستن
و شـب«،)همان(» در راه آوردن«،)همان( و قمـر«و» از ميـان برداشـتن روز » آميخـتن آفتـاب
تر«،)331( و شاخ آميخـتن«،)همـان(» آميختن فرشته بـا بشـر«،)همان(» آميختن شاخ خشك

» تپيـدن گـرفتن«و» در سـوختن دانـه«،)همـان(» با شرر آميختن چيـزي«،)همان(» خير با شر
و دسـت بريـدن«و» مستورگان«،)همان(» غرقه به خون بودن چشم«،)472( ،)همـان(»تـرنج
،)همـان(» چادركشـان دويـدن از عشـق«،)همـان(» چريدن در خون عاشقان«و» شير يوسفان«
و مكر شنيدن« به خويش كشيدن گرفـت«،)همان(» ستاره شمريدن«،)همان(» افسون گوش مرا

،)همان(» كمر بگشادن«و» كله از سر بنهادن«،»قبا تنگ آمدن«،)321(» سر نهادن«،)همان(» باز
بـر«،)680(» بيرون شدن از چشـم«،)همان(» باد بودن ديگران«و» نعره زنان گفتن«،»تن زدن«

و ايمـان چـاكرم«،)همان(» گذشتن از هفت دريا«و» دريدن هفت آسمان ،)همـان(» شـد كفـر
و سر كردنبي« تو«،)همان(» خواب وخور كردنبي«و» پا يك«،)همان(» گل جامه در از دست

مي«و» كشيلحظه داغم مي و زيـر«،)770(» از ما مـدزد خـويش«،)همان(» كشيپيش چراغم
» سـري كـردن«و» سـر در كشـيدن«،)همـان(» غلام امر كسي بودن«،)771،همان(» زبر كردن

به شمشاد دادن«،)همان(» نوبت دولت زدن«،)856(» باد دادن«،)همان( بشكن«،)همان(» عاج
خ«،)1052(» سبوي خوبان ز ديو » شـكر فشـان كـن«،)همان(» بشكن سپاه اختر«و» اتمبستان

بي«،)همان( ميشهر دم گـرم«،)همـان(» با چراغ گرد شهر گشـتن«،)203(» شودتو مرا حبس
آب زدن«،»داشتن ).110(» هوا را بستن«و» گره بر

 سمبل، رمز يا نماد.3.6

هـم چسـباندن دو معنـي بـه يوناني بـه ) sumbolon( سمبل را سوم بولونيهاصل كلم
به مجزاّ دانستهيهقطع محسـوس كـردن چيـزي غايـب يـا غيرقابـل مشـاهده«و آن را



و فراهنجاريِ معنايي در غزليات مولوي ـــــــــآشنايي 15 ــــــ ــــــــــــــــــــزدايي
دويرابطهكمك به و هـم«و نيز» طبيعي بين آن چيزي يا عملي كه هـم خـودش باشـد

؛538: 1389 حسـيني، سيد( اندتعريف كرده» مظهر مفاهيمي فراتر از وجود عينيِ خودش
بهردازي از شاخصهرمزپ) 301: 1371داد، خصوص آن شـاعرِ هاي شاعران بزرگ است؛

و نمادين دارد ناگفته پيداست كه عرفان، بيش. بزرگ، عارف هم باشد . تر زباني سمبليك
و عـارف محسـوس نيسـت،لي است كه براي مخاطـبيمسايهبحث دربار،در عرفان

اي سـمبل را بـاهعـد. آن را محسـوس سـازد،نمادپردازي شاعر درصدد آن است كه با
و استعاره يكي گرفته آن)13: 1387ميرچا،(اند تشبيه  نمـاد از چـارچوب انـواعكهحال

مي صور بلاغي ازيهكنـد؛ زيـرا در رابط ـتجاوز و مـدلول، دورتـرين صـورت دالّ دالّ
آن» رمز«مدلول،  و آن نوعي از كنايه است كه در معني نخستين با معنييهملازم،است

آن،ثانوي و پوشـيده باشـد، حـال رابطـهك بـاز هـم ايـن كـه در تخيـل سـمبلي مخفـي
همين دور بودن)35-34: 1386پورنامداريان،و 539: 1389سيدحسيني،(. استدورتر

معني نخستين با معني ثانوي است كه منجـر بـه برجسـته شـدن زبـان عرفـانييهرابط
و در نهايت مي ميزدايي در شعر شاعربه آشنايي،شود .انجامدان عارف

ترين شاعري كه غزل عرفاني را بـه اوج خـود رسـانيد، در بزرگ در جايگاهمولوي
و از طريق شگردهايي ابداعي مانند تازگي،بيان مضامين عرفاني به نمادپردازي پرداخت

و باطن فتوحي،(.اي در سمبوليسم عرفاني فارسي جاري كردنگري، خون تازهتصويرها
و سلطان«،در عرفان،براي نمونه). 233-234: 1386 در. رمز خداونـد اسـت»شاه وي

مييجايي از غلبه و هوشيار خود را فاني و منِ هيجانات عاطفي، منِ آگاه و فرامن بيند
بهاز اين. كندبرتر خويش را كشف مي و رسـيدن بـه رو و غـزل  ميمنت رهـايي از بيـت

مي،تعاليحضور حق ميدسرود شادي سر و :گويدهد
و و سلطان ازلرستم از اين بيت شه  مفتعلن مفتعلن مفتعلن كشت مرا! غزل اي

)64: 1384مولوي،(

و،مولانا در بيت زير و آينـه كـه(بين اجزاي تصوير با ورود به مرزهاي ناشناخته خـود
و جانِ متعالي است مييارتباط) نماد روح ) 249: 1379، فـاطمي( كنـد غيرمنطقي ايجاد

و ناخودآگاه خود را اين ميو حالت روحاني :داردگونه عرضه
مهـــام آينهـــآين نيرد ـــام  ديده شود حال من ار چشم شود گوش شمامــمقالات

)65: 1384مولوي،(

حــــچون به خشق رسيد ـــار سرمدي تــشاخ و شاخ دــــر آميختنـــك
)331 همان،(
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. دانـد را مظهر دو گروه مختلف از مردم مـي»تر شاخِ«و» شاخِ خشك«در بيت فوق،
و»خشك«، همچنين در بيتي ديگر و ظاهربين را نماد اهل باطن»تر«را نماد اهل سخن

شدچنان. كندو عارف تلقّي مي نخ،كه قبلا ذكر و معني پيوند شباهتي نيز بين معني ست
آن.دثانوي نماد وجود دار و ناآگاه از معرفت روي از كه» خشك«به مرد ظاهربين گفته

و اطلاقِ»تر«دامن جان وي در درياي معارف  ل عرفـان نيـز بـه بـه اهـ»تر«نشده است
مياهم. غرق شدن آنان در درياي معرفت الهي استدليل :گويدو

)65همان،( ترلللا ترلللامرد سخن را چه خبر از خمشي همچو شكر خشك چه داند چه بود

داند كه به اسرار غيـب آگـاهميي كاملرا رمز عارف)ع(داوود،مولوي در بيتي ديگر
و ناآگاهان را با بيان حقيقت آگاه مي و. كنداست عارف نيـز دمـي چـون دم داوود دارد

:گوياي اسرار است
زكه تو داوود دمي زانته گلو عارف گوينده بگو من خمشم خس جا من چو كهم رفته

)همان(

ميبيان حقايق عرفاني، براي در غزلي با مطلع زير :گيرد، چنين از زبان سمبل بهره
برغــسيم دلــمازـكوه قاف پريدن گرفت ت بازـم زسينه پريدن گرفــرغ

ز پيِ كه تاكنون و تپيدن گرفت بازراهدر سوخت دان دانه مست بود مرغي
)472همان،(

و» سيمرغ«در بيت ياد شده در» مرغ«رمز خدا  رمز سالك طريقت است كه نخست
و نفسـانيات را و دانه و عنايت او، دام و ظهور لطف پيِ ماديات بوده، پس از تجلّي حق

بهمي رياضتيهدر كور و ن در ايـ. داردجانب معرفت خالق يكتـا قـدم بـر مـي سوزاند
به مبحث، و كنـد؛ زدايـي مـي خود نيز آشـنايي تبع آن از نمادهايمولوي از زبان شعري

از» يوسف«وي گاه،مثال براي و يـا نمـاد و گاه آن را رمز زيبايي معشـوق را رمز خدا
آن.گيردروح متعالي عارف مي ي ها در منظومـه اينك رمزهاي ديگرِ مولانا كه بسياري از

دانديشه و نشانِ فرديت او را بر پيشاني دارندي وي چيزي و مختص او هستند :يگر
و تعلقاّت مادي؛:»شير« و مصـطفي«؛)65همان،(عرفان:»آهوي تاتار«نفسانيات مـرد:»صديق

و اندوه:»سياه«؛)472(ماديات:»عنكبوت«دنيا؛:»غار«كامل؛  :»مسـتورگان مصـر«؛)همان(رنج
؛)همان(طالبان معرفت:»زليخا«حضرت حق؛:»يوسف«؛)همان( خدا:»يوسف«عارفان سالك؛

و ملاطفت؛:»موم« نماد» زهر«؛)1052و680(زيبايي:»يوسف«؛)321(مقاومت:»پولاد«نرمي
و سخنان شيرين يار:»شكر«قهر؛  :»ده«اينجا رمـز عـالم بـاطن در مقابـل:»بغداد«؛)771(لطف

صـفت«): همـان(؛ يـار)65(خـدا:»سلطان«رت حق؛حض:»خسرو جان«؛)856(عالم صورت
كه ضروري كافه موجودات است : 1384مولـوي،(؛ سـاقي)52: 1377الفتـي،(».الهي را گويند
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كه موجب سكر است«): 65 ».عشـق سـالك را گوينـد«): همان(؛ باده».تجلّي محبت را گويند

):65مولـوي،(» سـيل«؛)62فتي،ال(استغراق سالك):65مولوي،(» مست خراب«؛)61الفتي،(
و«)1052مولوي،(روح مرد خداجو:»مسيح«؛)74الفتي،(ي احوال دل از فرح غلبه اسـفنديار

و عارف واصل:»علي مرتضي و تـن؛:»ديو«؛)همان( مرد كامل و» سـليمان«نفس مظهـر خـدا
و همچنين است:»خليل«؛)همان(روح  هـاي خـواهش:»آتـش«.مـرد كامـل:»خضر«مرد كامل

و سـلوك راه حـق؛:»آب حيوان«در مقابلِ. نفساني عـالم:»خـاك«؛)همـان(» خليـل«معنويات
قـرب حضـرت:»قاف قربـت«اينحا سمبل مرد كامل؛:»هما«عالم معنويات؛:»درخت«ماديات؛ 

و سلامت صـورت ظـاهر):65(» خرقه«؛)همان(حق  و«،)71الفتـي،(صلاحيت سـاغر، جـام
و احـوال):65ي، مولو(» جرعه تجليـات):113مولـوي،(»رخ«؛)61الفتـي،(اسـرار، مقامـات

و زيبـايي يـار:»يوسـف«عاشق مبـتلا بـه درد هجـران؛:»يعقوب«؛)77الفتي،(محض  حسـن
و رستم دستان«؛)203مولوي،( فرعون:؛ اينك بقيه نمادها)همان(مردان كامل تيزرو:»شير خدا

دد)همان(و موسي  و و ساعد سلطان)همان(، ديو و عاشـق)همان(، طبل باز ،)113(، حجاب
و جفا)همان(، بهار)همان(حسن غم)همان(، توبه)همان(، وفا ، دهـان)267(، عشق)همان(،

مي)331( لب)856(، باده)321(، و ،)همـان(، سـاعد)همان(، دست)همان(، ناز)203(، رخ
و رخ ).110(جمال

 پارادوكس.3.7

مـراد از تصـوير. اسـتيِ معنـايي، پـارادوكس هنجارفرايهكي ديگر از عناصر سازندي
. تصويري است كه دو روي تركيب آن، از حيث معنا نقيضِ همديگر باشـند،پارادوكسي

و استعاره، تلمي: تناقض، در كنار عناصري چون)54: 1385شفيعي،( ح، آيرونـي، اشـاره
وشعربه ...  مي، روح، كثرت معنوي بـا خوانـدن، هرباربا،بخشد تا خوانندهابهامِ هنري
)179-178: 1378مقدادي،(. يكي از رموز زبان را كشف كند آن،ير دربارهتفكّ

اگرچـه ايـن ويژگـي، خـاص در شعر مولانا بسـامد بـالايي دارد، عنصرِ پارادوكس
و همكار، انزابي(. بلند عارفانه است مضامين راأت اساسيِ اين مسـ، علّ)27: 1384نژاد له

و كلامـي او دانسـت كـه همـواره بـه جهـان  در ديوان شـمس، بايـد در نگـاه فلسـفي
:ي زيرمانند نمونه؛)99:، مقدمه1388مولوي،(اندازي ديالكتيكي دارد چشم

به جهان نور احم و جهودي  دولت او بر همگان تابان باديهسايد نهلد گبر
)325: 1384مولوي،(

و تـابش بـا مولوي سايه را كه با تابش نور در تضـاد اسـت،،در بيت بالا هم جمـع
مي،پيامبر را بر همگانيهساي . است نوعي پارادوكس،تابان بودنِ سايه. كندآرزو
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)472همان،(تا جايگاه ناف دريدن گرفت بازن سياه كه پوشيد روز فصل پيراه

ربا اول بيت فوق،شاعر در مصراع . وز جدايي افكنده استپيراهن سياهي بر قامت
پو،هماننـد شـب،آن است كه روز هم از شدت اندوه فراق مراد شـيده پيـراهن سـياهي

كار گرفته كـه عـلاوهبه با وجود غيرممكن بودنِ چنين امري، مولوي آن را طوري. است
مي بر اقناعِ مخاطب، باعث التذاذ نيز از همين» هست پنهان« ركيب متناقضت.شوداو نيز

: قبيل كاربردهاست
منن جان شدم وز خويشتن پنهان شدم از لطف تو چو  اي هست تو پنهان شده در هستي پنهان

)680همان،(
:به قرار زير است،هاي بيان نقيضي موجود در پانزده غزل مورد بررسيديگر نمونه

توديده« و شـاخ تـر«؛)331(» ابي بـا قمـر آميختنـد آفتـ«؛)244(»ي عقل مست شـاخ خشـك
ديده شود حـال مـن ار چشـم«؛)همان(» هم شب قدر آشكارا شد چو عيد«؛)همان(» آميختند

)203(» آشكار صنعت پنهان«؛)856(» تو منم«؛)64(» شود گوش شما

 گيرينتيجه.4

و ترديد يكي از عوامل مهم ابهام هنري در ديـوان شـمس كـه خـود بي در تأثيرگـذاري
است؛ زيرا مخاطب در مواجهه بـايِ معناييارهنجفرادارد،ي مهمنقش،بخشي شعرلذتّ

و واژهآن، در پي  و پس از دستها برميفهم معناي پنهان در پشت تركيبات يابي بـه آيد
مي،هامفاهيم پنهان در بطن آن آن. بردلذتّ مضاعفي از شعر كه يكي از اصـول با وجود

،تـر مواقـع انـد، در بـيشي را عدولِ آگاهانه از هنجار متعـارف گفتـار دانسـتهرهنجاافر
تـر در صحت اين ادعا بايد گفـت كـه وي بـيش. هاي مولوي ناآگاهانه استهنجاريفرا

آن. اشعار خود را ارتجالي سروده است كه در پانزده غـزل بررسـي شـده، بـه قابل توجه
بهاين نتيجه رسيديم كه مولانا وق ميتي غزلي را در ابيـات،كنـد طور مثال با كنايه شروع

بهتر با همان عنصر بعد نيز بيش يِ معنايي تا فراهنجاريعنوان عنصر غالبِ سازندهكنايه
مي. دهدپايان ادامه مي .توان ارتجالي بودن شعر وي دانستدليلِ اين امر را نيز

و استعاره و تاز،مولوي در تشبيه و در جاي جاي غزلزباني بديع دست بـه،ه دارد
وي. زندميزدايي آشنايي و جان متفاوتي نسبت به شـعر ديگـر،تشخيص در شعر روح

بي. شاعران دارد مياشياي از،اوليهدر وهل ـما دهد كه جان را چنان مورد خطاب قرار
آنبي مي. شويمميغافل ها جان بودن يـد وي توان تشـخيص اشـعار او را در عقا اصولاً

كهريشه بي يابي كرد لاوه بـرعـ همچنـين وي،. دانـد جان را نيز داراي شعور مـي اشياي
به،عبارت ديگربه؛، نمادهاي خاص خود را نيز داردنمادهاي مشترك با اكثر عرفا دست
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آن. زندنمادپردازي شخصي مي جاست كه در نمادهاي مخصوص به خود نيز گاه جالب

و دست به تغيير مي يكزند ميمخاطب را از يوسـف در بيـان،مثال رايب؛رهاندنواختي
و گاه رمز معشوق زيباست ،بيانِ نقيضي نيز در اشعار مولـوي. نمادين وي گاه رمز خدا

ميدر آشناييي مهمنقش هـاي توان گفت كه وي بسياري از پارادوكسمي. كندزدايي ايفا
مي،ديوان شمسيوسيلهبهخود را براي اولين بار  .كندوارد شعرِ فارسي
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.آگاه: تهران
.آگاه: تهران.موسيقي شعر.)1386(.شفيعي كدكني، محمدرضا

: كوشـش محمـد قهرمـان، تهـران بـه.ديوان صـائب.)1383(.، محمدعليصائب تبريزي
و فرهنگي .علمي

.سوره مهر: تهران،1ج.شناسي به ادبياتاز زبان.)1383(.صفوي، كوروش
.سمت: تهران.هاي ادبي معاصرنظريه.)1381(. علوي مقدم، مهيار

وعلوي مقدم و بيان.)1386(.رضا، زادهاشرف، محمد .سمت: تهران.معاني
.اميركبير: تهران.تصويرگري در غزليات شمس.)1379(.فاطمي، سيدحسين

.سخن: تهران.بلاغت تصوير.)1386(.فتوحي رود معجني، محمود
و: تهران.فرهنگ اصطلاحات نجومي.)1381(.، ابوالفضلامصفّ پژوهشگاه علوم انسـاني

.مطالعات فرهنگي
.فكر روز: تهران.نگ اصطلاحات نقد ادبيفره.)1378(.مقدادي، بهرام
.آفرينش، نگاه:كوشش محمد فتحي، تهرانبه.اشعاريمجموعه.)1388(.منزوي، حسين

.اميركبير: تهران.كلّيات غزليات شمس تبريزي.)1384(.مولوي، جلال الدين محمد
ش.ي غزليات شمسگزيده.)1387(.مولوي، جلال الدين محمد و و با مقدمه رح لغـات
و فهارس به .اميركبير: كوشش محمدرضا شفيعي كدكني، تهرانتركيبات

و تفسـير.غزليات شمس تبريـز.)1388(.مولوي، جلال الدين محمد و گـزينش مقدمـه
.سخن: محمدرضا شفيعي كدكني، تهران

و رمز). 1387(.الياده ميرچا، :تهـران.مقـالات مجموعه.ي جلال ستاري ترجمه. اسطوره
.سروش

.مركز: فرزانه طاهري، تهرانيبا ترجمه. استعاره.)1380(.هاوكس، ترنس
و بيان.)1370(.الدينهمايي، جلال .هما: دخت بانو همايي، تهرانكوشش ماهبه.معاني


